آنچه مورد اتفاق علماء است تخییر بین متباینین است مثل اینکه یک حدیث  ظهر را و حدیث دیگر نماز جمعه واجب میداند. 
اما در چگونگی تخییر بین اقل و اکثر سه قول مطرح است.
قول اول: جواز تخییر مطلقا اعم از اینکه اقل و اکثر تدریجی باشد مانند تسبیحات یا دفعی باشد مانند اینکه مخییر بین خط طویل و قصیر است یک بار قلم را بر کاغذ میگزارد و یک خط طولانی میکشد که در ضمن آن قصیر هم هست.
قول دوم: عدم جواز تخییر مطلقا.
قول سوم: تفصیل بین تدریجی و دفعی.
توضیح: در تدریجی ها مانند تسبیحات اربعه تخییر ممکن نیست اما در دفعی ها مانند تخییر بین رسم خط طویل و قصیر تخییر ممکن است. 
سوال: دلیل کسانی که قائل به عدم جواز تخییر هستند چیست؟
جواب: دو مانع برسر راه تخییر وجود دارد. 
مقدمه: این امر مسلّم است که در واجب تخییری غرض مولی واحد است. و هر یک از اطراف مُحصِّل آن غرض میباشند.
الف: ‌با اتیان اقل غرض مولی حاصل است  و ما زاد بر اقل بلا غرض است لذا ایجاب اکثر یا لغو است یا به قول مرحوم اصفهانی تحصیل حاصل است.
ب: تخییر بین اقل و اکثر مستلزم التزام به واجبی است که جواز تر ک داشته باشد زیرا با اتیان اقل نسبت به اکثر جواز ترک دارد و این با حقیقت واجب تناقض دارد زیرا حقیقت واجب عدم جواز ترک است (اگر اکثر واجب است نباید جواز ترک داشته باشد)
این دو اشکال هم در تدریجی الوجود جاری است مانند تسبیحه که  با انجام تسبیح اول تسبیحه بعدی بلا غرض و امر به آن تحصیل حاصل است و هم در دفعی الوجود جاری است زیرا با کشیدن خط طویل تخییر بین خط قسیر و طویل بلا غرض و امر به آن تحصیل حاصل است.
جواب آخوند: ایشان این دو اشکال را اینگونه جواب میدهد که هر کدام از اقل و اکثر مُحصِّل غرض به حد خودش است ( اکثر مصلحتی بیش از اقل دارد) لذا با ایجاد اقل ایجاد اکثر تحصیل حاصل نیست. ( به عنوان مثال اقل غرضی معادل ۲  و اکثر غرضی معادل۵ دارد لذا  بین این دو تقابل است و هر دو قابل اجتماع نیستند لذا مکلّف بین انتخاب اقل یا اکثر مخیَّر است) 
مرحوم ایروانی بر کلام آخوند دو اشکال کرده است. 
اشکال اول: شما در سدد این هستید که بین اقل و اکثر تخییر جاری کنید و لکن با این بیان تخییر ثابت نمیشود بلکه ظاهر کلام شما این است که تخییر بین اقل و اکثر را به سمت متباینین برده اید.
اقل را ماهیت به شرط لا و اکثر را ماهیت به شرط شیء گرفته اید و این امر مسلّم است که بین این دو ماهیّت تقابل است.
دلیل: ماهیّت بشرط لا با به شرط شیء قابل اجتماع نیستند و لذا متباینین میباشند. لذا شما به جای اینکه در ادله تخییر تصرُّف کنید و اقل و اکثر را به متباینین بر گردانید بهتر بود در اکثر تصرُّف میکردید و میفرمودید که آنچه در اقل و اکثر واجب است اقل و اکثر مستحب است (یک تسبیحه واجب و ما زاد بر آن مستحب است)
اشکال دوم: تباین بین اقل و اکثر عقلی است نه خارجی و حال آنکه جواب شما به آن دو اشکال بر پایه تباین خارجی است.[footnoteRef:1] [1: ۱-نهایه النهایه جلد ۱ صفحه ۲۰۲] 

نظر استاد: به نظر ما هر دو اشکال ایروانی بر آخوند مردود است. 
دلیل بطلان اشکال اول: شما فرمودید بهتر بود که مرحوم آخوند در هیأت اکثر تصرُّف میکرد در حالی که تصرُّف در اکثر صحیح نیست.
دلیل: تصرُّف در اکثر به این معنی است که محصِّل غرض مولی اقل و اکثر را حمل بر استحباب کنیم. در حالی تنها در تسبیحات اتیان اقل محصِّل غرض است اما در تخییر بین قصر و اتمام در مواطن اربعه اتیان اقل محصِّل غرض مولی نیست.
دلیل: در تخییر بین قصر و اتمام  هم نماز قصری واجب است و هم نماز اتمام.حال اگر کسی دو رکعت نماز بخواند اما سلام نماز را ندهد دو رکعت دیگر مستحب نمیشود زیرا فردیّت هر نماز به سلام است و تا زمانی که سلام نماز داده نشود امر به نماز قصر ساقط نمیشود و در نتیجه غرض مولی حاصل نمیشود لذا تصرُّف در اکثر در مثل این موارد معقول نیست و نمیشود اکثر را حمل بر استحباب کرد.
دلیل بطلان اشکال دوم:  
مقدمه:
تباین عقلی در ماهیات جریان دارد. مانند ماهیت بشرط لا و بشرط شیء.
 تباین خارجی در موجودات خارجی جریان دارد. مانند تباین بین انسان و حجر. 
با حفظ این مقدمه اشکال این است که درما نحن فیه بحث در تباین وجودی است نه ماهوی یعنی مرحوم آخوند میخواهد بفرماید همانگونه که متباین های خارجی قابل اجتماع نیستند همچنین اقل و اکثر هم در خارج قابل اجتماع نیستند لذا بین آنها تخییر جاری است. و همانگونه ک تقابل بین متباینین ایجاب میکند تخییر را در این جا هم تقابل بین اقل و اکثر ایجاب میکند که بین آنها تخییر باشد زیرا اقل غرض خود را دارد و اکثر هم غرض خود را دارد.
نظر استاد در نحوه تصویر تخییر بین اقل و اکثر:
حق این است که اقل و اکثر دو صورت دارد.
الف: اگر هرکدام از اطراف واجب تخییری مصداقی برای طبیعت واجب تخییری باشند.( مثلاً یک تسبیحه یا دو یا سه تسبیحه هر کدام فردی از افراد طبیعت تسبیح هستند نظیر افراد انسان) در این صورت اقل واجب و اکثر مستحب است و تخییر جاری نیست زیرا بعد با اتیان اقل طبیعت حاصل و غرض وجوبی مولی نیز امتثال و تکلیف ساقط شده است و غرضی نمانده مگر از باب استحباب (مثلا با خواندن یک تسبیحه واجب محقق شد و نسبت به بقیه امری نداریم)
[bookmark: _GoBack]ب: اگر هرکدام از افراد مصداقی برای طبیعت واجب تخییری نیستند بلکه فردیَّت و مصداق شدن برای طبیعت موونه زائده میخواند. مانند نماز در اماکن اربعه که هر کدام از قصر و اتمام، زمانی واجب و مصداق نماز هستند که با سلام تمام شوند لذا اگر کسی دو رکعت نماز خواند ولی سلام نداد به واجب عمل نکرده و یک مصداق از صلاه را بجا نیاورده است چون مصداق صلاه به سلام است (یک فرد شدن نماز به سلام است) پس با وجود قصر غرض برای اتمام باقی است و هر کدام امر مستقلی دارند لذا بین آنها مخیَّر است.

